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  )ترجمهـ  درس هفتم( )(طاهريصير: گردانيد. ترجمه صحيح: زمين را سرسبز گردانيد. ـ » 4«گزينه  - 5

  ها: گزينهترجمه ساير ـ » 3«گزينه  - 6

 »دهد يجعلُ: قرار مي« »:4«گزينه  / »بخشد ينفعك: به تو سود مي« »چهما: هر« »:2«گزينه  / »اش كبره: بزرگسالي« »:1«گزينه 

  ترجمه ادوات شرط)ـ سوم درس ( )(طاهري

گريند. يعني درد شاعر آنقدر زياد است كه حتي پرندگان هم دلشان  مي انهايش ر به پرندگان شكايت كنم، در لانهترجمه عبارت: اگـ » 3«گزينه  - 7
ود گردش آسياب، دل با وج كند كه كند و تعجب مي موضوع به دل سنگي معشوق اشاره مينيز با اشاره به اين » 3«سوزد. در گزينه  به حال او مي

  مفهوم)ـ درس دوم ـ يازدهم  (پايه )(طاهري ارتباط با مفهوم عبارت اشاره شده است. ها به مفهومي بي شود. در ديگر گزينه معشوق نرم نمي

  :متن

گيـرد، بعـلاوه هفـت    مي بر را دركنند. تيم فوتبال يازده نفر خاطر گل زدن به تيم ديگر بازي مي كه دو تيم آن را بهفوتبال ورزشي گروهي است 
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توپ از پاها و گـاهي از سـر و سـينه     ها در دروازه تيم مقابل است. بازيكنان براي بازي با طرف ورزشگاه. هدف از بازي، زدن تعداد بيشتري از گل
بان مجاز است. ممكن اسـت بـا شـرايط خاصـي بـراي      ها براي آنان مجاز نيست، و اين كار فقط براي دروازهكنند و استفاده از دستاستفاده مي

  شود. هاي بيشتري بزند پيروز مي جلوگيري از توپ از دست استفاده كنند. تيمي كه تا آخر بازي گل
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   .به تنهايي آن را بازي كندتواند نميي است كه احدي : فوتبال بازي گروه»4«گزينه /  از پاهايش استفاده كند. ها گلزدن 
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 نادرست هستند. » مبني« ،»4«و در گزينه » علم مبني و مرفوع بالضمة« ،»3«در گزينه » مرفوع به ضمه« ،»1«در گزينه ـ » 2«گزينه  -12

  )تركيب و تجزيه( )(طاهري
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  تركيب و تجزيه)( )(طاهري 

  همگي اسم فاعل از ثلاثي مجرد هستند.» ينشافع، صالح  و سائل«از ثلاثي مزيد است. » اسم فاعل«در اين گزينه » رمنتظ«ـ » 2«گزينه  -14

  اسم فاعل و اسم مفعول) ـ قواعد(درس دوم ـ  )(طاهري

من: هـر  «ترتيب  ها به كند! در ساير گزينه ه كسي باران را از آسمان نازل ميپرسشي است. ترجمه عبارت: چ» من: چه كسي«در اين گزينه ـ » 2«گزينه  - 15
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  ».يك جمله فعليه و دو جمله اسميه داريم«در اين گزينه پس از اسم نكره ـ » 4«گزينه  -17
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  جمله اسميه      جمله اسميه      اسم نكره       جمله فعليه       
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 از افعال ناقصه هستند  »ليس، أصبحت و صار«ترتيب  ها به در ساير گزينهاز افعال ناقصه نيست. » كأنّ: گويي«ـ » 1«گزينه  -19

  قواعد افعال ناقصه)ـ درس هفتم ـ  يازدهم (پايه )(طاهري

 خبر آن است.» صامدينَ«اسم كان و » المسلمونَ«آيد. در اينجا  مي» ينَ«و در حالت نصب با » ونَ«جمع مذكر سالم در حالت رفع با ـ » 3«گزينه  - 20

 افعال ناقصه)ـ درس هفتم ( )ي(طاهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


